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پهلوی  حکومت 
در شهـــــریور 
۱۳۵۷، تلخ است 
و از خاطرنابردنــی امــا از نــگاه 
تاریخ پژوهان و کارشناســان، نقطه آغازِ 
پایــان کار دودمــان پهلــوی در ایــران 

محسوب می شود. 
درواقع حادثه جمعه ســیاه، تیر خلاصی 
بود به حکومت طاغوتــی وقت. گزارش 
پیش رو نقبی اســت بــر رویدادهایی که 
درنهایت، حادثه جمعه سیاه را در پایتخت 
رقم زد. این سلسله رویدادها در مشهد از 
۱۳ تا ۱۷شهریور رنگ وبویی انقلابی تر از 
گذشته به خود می گیرد تا این شهر را هم 
در شمار شــهرهایی قرار دهد که از دید 
حکومت پهلوی، برقراری حکومت نظامی 
و کشــتار، تنها راه آرام نگه داشــتن آن 

دانسته می شد.
 ۱۳شهریور۱۳۵۷- تهران

ماجرای ایــن روز تاریخــی هم مانند 
ســایر وقایع انقلاب۱۳۵۷ با هدایت و 
رهبری روحانیون سراسر ایران به ویژه 
تهران آغاز شــد. ازآنجاکه ۱۳شهریور 
این سال مصادف شده بود با عید فطر، 
روحانیون و انقلابیون تصمیم گرفتند 
نخستین راهپیمایی گسترده علیه شاه 
را در تهران برگزار کنند. محوریت این 
راهپیمایی نیز با حجت الاسلام محمد 
مفتح بود. درواقع بــا توجه به تبلیغات 
گســترده ای که پس از مــاه مبارک 
رمضان صورت گرفته بــود و مردم از 
نظر فکــری آماده شــده بودند، آقای 
مفتح طرح راهپیمایی را در یک جمع 
خصوصی مطرح کرد. او ســپس برای 
علنی کردن این اقدام بر منبر مســجد 
قبا چنین گفت: «روز عید فطر ساعت 

۶صبح از منزل خود با پــای پیاده به 
محل برگزاری نماز عید حرکت خواهم 
کرد.» این جمله، جرقه  همراهی کردن 
او را در ذهن نمازگزاران روشن کرد و 

موج حرکتی انقلابی شکل گرفت.
روز ۱۳شــهریور پس از حرکت آقای 
مفتح که با حضور مردم همراه شــده 
بود، با برنامه ای ازپیش تعیین شــده، 
رفته رفته شــعارهایی ســر داده شد و 
پلاکاردهایی نیز بــه نمایش درآمد تا 
این حرکــت، چهره یــک راهپیمایی 
جدی را به خود بگیرد. راهپیمایی پس 
از اقامــه نماز عید نیز ادامــه یافت، به 
شکلی که روزنامه اطلاعات در فردای 
آن روز نوشــت: «اجتماع عظیم مردم 
تهران در یکی از نقاط شمالی شهر در 
پایان مراسم، خودبه  خود به تظاهرات 
منسجمی تبدیل شــد. حرکت مردم 
به سمت جنوب، شرق و غرب قیطریه 
با سردادن شعارهای «ا... اکبر، زنده باد 

امام خمینی(ره)» و 
پخش اعلامیه هایی 
همــراه بــود.» این 
رویداد، دســتاورد 
بسیار بزرگی بود که 
انگیزه تکرار آن در 
روزهای آتی سامان 

یافت، چنان که شهید محلاتی درباره 
آن در خاطراتش چنین نوشــته است: 
«بعــد از راهپیمایی عیــد فطر به این  
نتیجه  رسیدیم  که  این  کار باید با نظم  
و ترتیبی  ادامه  یابد. جلسه ای  گرفتیم  و 
از صبح  تا غروب  دورهم  بودیم  و تصمیم  
بر این شد که  روز پنجشنبه  ۱۶شهریور 

راهپیمایی کنیم .»
بر این اســاس با توجه به اینکه شکل 
تظاهرات برای روزهای آتی، انســجام 
بیشتری یافته بود، اطلاعیه هایی برای 
حضور مردم در ۱۶شهریور صادر شد. 
ازجمله جامعــه   اصناف  اعــلام  کرد: 

«به  منظــور بیــان  عدم  اعتمــاد ملی  
به  دولــت  کنونی ... و به  پشــتیبانی  از 
تصمیم  روحانیون  و علمای  آگاه  تهران ، 
پنجشنبه  ۱۶شــهریور را روز تعطیل  
و عزای  عمومی  اعــلام  می کنیم .» در 
این روز نیز مردم با حضور پرشور خود 
و ســردادن شــعارهایی نظیر «مرگ 
بر ســلطنت پهلــوی» ، بــه وحدت 
بی سابقه ای دست یافتند که مقدمات 
راهپیمایی عظیم جمعه ۱۷شهریور را 

فراهم کرد.
دیــد  ز  ا برنامه ریزی هــا  یــن  ا
حکومــت، پنهــان نمانــد. در همان 
شب(۱۶شــهریور) طــی جلســه ای 
برقــراری  دســتور  اضطــراری، 
حکومت نظامــی بــه مدت ۶مــاه در 
۱۲شهر ایران ازجمله مشهد صادر شد. 
در متن بیانیــه حکومت نظامی آمده 
بود: «دولت با اعتقــاد کامل به اجرای 
قانون اساســی و به اصــل آزادی های 
ملی کــه قــوه مقننه 
یران، مظهــر و محل  ا
تبلور آن است، با عزمی 
راسخ و با وجدانی بیدار 
و به نــام همــه مردم، 
ز  به منظور حراســت ا
موجودیت و وحدانیت 
ملی و برای آنکه فرصت داشــته باشد 
با اقدامــات لازم در جهــت تأمین هر 
چه بیشــتر رفاه عامه مــردم و حفظ 
آهنگ توسعه ســالم اقتصادی و انجام 
سریع و قاطع اصلاحات اداری و تأمین 
عدالــت اجتماعی و مبارزه با فســاد و 
تأمیــن آزادی های واقعــی در جهت 
رفع علل نارضایتی هــای مردم، اقدام 
کند و در محیطی آرام و با تلاشی مؤثر 
به نگرانی های همگانــی خاتمه دهد، 
ناگزیر حکومت نظامــی را برای ۶ماه 
در شــهرهای تهران، کــرج، قزوین، 
قم، مشــهد، تبریــز، اهــواز، آبادان، 

اصفهان، شیراز، کازرون و جهرم اعلام 
می نماید.»
 ۹شهریور۱۳۵۷-مشهد

اما تب وتاب های مشــهد ایــن ایام را 
می توان تا حادثه آتش سوزی در سینما 
رکس آبادان به عقب بــرد؛ روز جمعه 
۲۷مرداد یعنی یک روز قبل از فاجعه 
ســینما رکس آبادان، ســینما آریای 
مشــهد از طرف افراد ناشناس به آتش 
کشیده شد. در این آتش سوزی سه نفر 
از نگهبانان این ســینما کشته شدند. 
تجمع، تظاهرات و صدور اعلامیه های 
ضدحکومتی و اعتصابات عمومی از این 
تاریخ تا شــهریور۱۳۵۷ همچنان در 

مشهد ادامه دارد.
اعلان انزجار گروه های مختلف مردم از 
عاملان به آتش کشیدن سینما رکس 
آبــادان، صدور اعلامیه هــای مختلف 
به مناســبت چهلمین روز درگذشت 
شــیخ احمد کافی و نیز چهلمین روز 
حمله ماموران رژیم به مدرســه نواب، 
پایان دوران اســتانداری عبدالعظیم  

ولیان و انتصاب محمدحســن ســراج 
حجازی به جــای او، ســبب برگزاری 
روز  در  گســترده ای  تظاهــرات 
۹شــهریور شــد. در این روز درگیری 
تظاهرکننــدگان با ماموران مســلح 
رژیــم در خیابان طبرســی، منجر به 
کشــته شــدن دو نفــر بــه نام های 
«مهندس علیرضا مهدی زاده حکاک» 
بیست ونه ســاله و «رضا حسن زاده»، 
هجده ســاله و زخمی شــدن عده ای 

دیگر شد.
 ۱۳شهریور۱۳۵۷-مشهد

بــا اینکــه پــس از ســقوط دولــت 
و جانشــینی  آمــوزگار  جمشــید 
سیدجعفر شــریف امامی در هفته اول 
شــهریور۱۳۵۷ حکومــت تاحدودی 
دربرابر خواسته های مردم عقب نشینی 
کرده بود، بازهم آتش ایــن داغ ها در 
دل مردم سرد نشد. همین شد که در 
مشهد هم به تبعیت از پایتخت در روز 
۱۳شهریور مردم بعد از برگزاری نماز 
عید، تظاهرات گسترده ای را با حضور 

تیر خلاص 
بر پیکر پهلوی
مروری بر رویدادهای۱۳ تا ۱۷شهریور۵۷ در مشهد که زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد

روز جمعه ۲۷مرداد یعنی یک 
روز قبل از فاجعه سینما رکس 
آبادان، سینما آریای مشهد از 
طرف افراد ناشناس به آتش 
کشیده شد

مرداد یعنی یک 
روز قبل از فاجعه سینما رکس 
آبادان، سینما آریای مشهد از 
طرف افراد ناشناس به آتش 
کشیده شد

شاگردی در «مکتب خانه ها»
به مناسبت بازگشایی مدارس 

در گذشته نه چندان دور مکتب خانه به نخستین محل آموزش 
و تربیت گفته می شد و مدیر آن را معلم، مکتب دار، ادیب، ملا یا 
آخوند می نامیدند. مکتب خانه ها در ولایت ها، قصبه ها و حتی 
آبادی های دورافتاده برقرار بودند. ایــن کانون ها در هرجایی 
همانند گوشه یک مسجد قدیمی و کوچک یا کنج حیاط یک 
خانه می توانستند به وجود آیند. از وسایل و امکانات تحصیلی 
فقط فضای مسقفی داشتند که شاگردان را از گرما و سرما و باد 
و باران حفظ می کرد و چند حصیر یا نمد کهنه، کف مکتب خانه 
را می پوشــاند. مکتب دار بــرای تدریس معمولا شــهریه ای 
نمی گرفت؛ چراکــه از دید اعتقادی، گرفتن دســتمزد برای 
تدریس، مردود بود و تنها مکتب داری که سمت یا عنوان مذهبی 
نداشت، از این قاعده مســتثنا بود و نیاز های معیشتی او از راه 
مکتب داری فراهم می شد. وسایل تحصیلی آن زمان بسیار ساده 
بود. هرکس که قصد تحصیل داشت، باید تشکچه ای می آورد و 
جای مناسبی را در مکتب، آماده نشستن می کرد و رحل یا لوح 
در پیش می گرفت. لوح یا رحل، صفحه ای فلزی بود که با مرکب 
یا جوهر روی آن می نوشتند و سپس آن را می شستند و همین 
که ساعت تعطیلی می رسید، هرکس تشکچه را همراه خود به 
خانه برمی گرداند. علاوه بر این دانش آموزان خورجین کوچکی 
نیز از نوع جاجیم می آوردند و کتاب، قلمدان و غذای خود را در 
آن جای می دادند. در فصل زمستان به نوبت، سوخت مکتب را 
یکی از شاگردان تأمین می کرد. گاهی اوقات که توافقی نبود، 
هرکس منقل کوچکی مملو از آتش به همراه خود می آورد و از 
گرمای آن بهره می گرفت.هنگام درس دادن، مکتب دار یا ملا 
داخل مکتب خانه بر سکویی می نشســت و ترکه ای در دست 
و گاهی قلیانی زیر لب داشــت. نخست شاگردان بزرگ تر جلو 
می آمدند، درس را از ملا می گرفتند و سپس آنان، مأمور آموزش 
به دیگران می شــدند.هر کودک پس از گرفتن درس، وظیفه 
داشت بر جای خود بنشیند و درس خود را یکسره با صدای بلند 
بخواند و تکرار کند، به گونه ای که در مکتب خانه، پیوسته صدای 
شــاگردان بلند و باهم آمیخته و با حرکت متفاوت بدن آن ها 
همراه بود، زیرا ملای مکتب معتقد بود بلند خواندن درس باعث 
می شود نخست، شاگرد تلفظ کردن کلمه ها را فرابگیرد، سخن 
گفتن بیاموزد و به اصطلاح زبان باز کند و دوم آنکه حواس خود را 
متوجه و متمرکز درس کند. ازبرکردن(حفظ)، مهم ترین روش 
یاد گرفتن بود و ذوق و استعداد شاگرد و به طورکلی فهمیدن 
و فکر کردن مورد توجه نبــود. در مکتب خانه های قدیم، خط 
زیبا اعم از درشت یا ریز، اولی به نام مشق و دومی به نام کتابت 
مرسوم بود. هرکس در هر مقطع تحصیلی خط خوبی نداشت، 
مورد توجه واقع نمی شد. نوشتن هر مطلب در آغاز، روی زانوی 
راست صورت می گرفت و دانش آموز زمانی به اوج کمال خود 
می رسید که می توانست ایستاده، قلمدان و دوات را در شال کمر 
خود بگذارد و بی آنکه قلم خوردگی پیدا شود، بدون پیش نویسی 
کتابت کند و قواعد و نظم سطور نوشته را نیز به نحو مطلوب و 
دراصطلاح آن روز «من البدو و الی الختم» رعایت کرده باشد. 
آن گاه بود که نویسنده از دید تحصیلی در درجه عالی قرار داشت 

و عنوان میرزا می گرفت.
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قیمت نرخ اجناس. قایــن. بحمدا...تعالی امنیت حاصل 
اســت. نرخ اجناس به قرار ســنگ تبریز گندم خرواری 
۳۶تومان، جــو ۲۷تومان، ارزن ۱۸تومــان، کاه ۵تومان 
است. دســتگاه تلگراف انگلیس. قاین. امروز مسیو لاول 
تلگرافچی انگلیــس از طرف بیرجند وارد شــد. نزدیک 
تلگراف خانه منزل گرفته. دستگاه تلگراف در منزل خود 
می خواهد بگــذارد و در موقع کار انگلیســی حرف بزند. 
نعش محمد قریش آبادی. نیشابور. دیشب نعش محمد را 
به شهر آورده در حضور حکومت جلیله و اکنت و جمعی 

معاینه گردیده، یقین شــد که خود او بوده است. آخرین 
اخبار داخله مورخه ۱۶حمل، خلع سلاح. نیشابور. دیشب 
عده ای از ســالدات ها به قریش آباد رفته عده سواری که 
برای محافظت آنجاها معین شده بود تمام را خلع اسلحه 
نموده درب اتاقی که مأمور حکومت و کارگزار مهر و توقیف 
نموده بودند باز نموده و بعضی اسباب ها را خیال حمل به 

شهر دارند.
 /۷۷ شــماره ســال۲،  ایــران/  عصــر  روزنامــه 

۳جمادی الثانی۱۳۳۴

خلع سلاح در قریش آباد
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«ابوالحســن محمدبن اســلم  بن ســالم  بن زید طوسی» 
یکی از محدثــان بزرگ و شــیوخ عالی مقــام و زاهدان 
مشــهور و یاران حضــرت رضــا(ع) بــود. او در یکی از 
ســال های نیمه دوم قــرن دوم هجری در تــوس زاده 
شــد اما بعد به نیشــابور رفت و در آن شــهر به شهرت 

رسید. 
در ســال ۲۰۰هجری که حضرت رضا(ع) با دعوت و امر 
مامون عباسی از مدینه به خراســان سفر کرد، زمانی که 
به نیشابور نزدیک شد و محدثان به استقبال آن حضرت 
شتافتند، محمدبن اسلم از زمره شاخص ترین ایشان بود. 
به نوشــته «الحاکم»، مولــف کتاب «تاریخ نیشــابور»، 
چون حضرت رضا(ع) به نیشــابور نزدیک شد، در محفه 
بر ناقه خود سوار بود و به شــیخ محمدبن اسلم در محفه 
دیگر اجازه جلوس فرمودند تااینکه به نیشــابور رسیدند. 
ذهبی درباره او نوشــته اســت: «اسلم بن ســالم بن زید 
طوســی از موالیان قبیله کنــده بود. او را امــام ربانی و 
شیخ مشــرق می گفتند. او مســندی تالیف کرد و یکی 
از ثقــات و حفاظ به شــمار می رفــت. محمدبن رافع هم 
می گوید: «مــن نزد محمدبن اســلم رفتــم و او را مانند 
اصحاب حضرت رســول(ص) یافتــم. گفته اند در محرم 
ســال۲۴۲ که او درگذشــت، هزاران انســان بر او نماز 

گزاردند.» 
منبع: نام آوران توس، تالیف یاحقی و سیدی

شیخ مشرق

اعلامیه دولت برای برقراری حکومت نظامی شش ماهه در تهران و 
۱۱ شهرستان دیگر از جمله مشهد پس از وقایع شهریور

گزارشی از شایعه پیاده  شدن کماندوهای اسرائیلی در تهران برای 
تیراندازی به مردم در روز ۱۶ شهریور که از دولت خواسته شد از طریق 
رسانه ها آن را قویا تکذیب کند

نقشه چگونگی آرایش نظامی کشتار ۱۷ شهریور در اعترافات یکی از 
نظامیانی که بعدها به دست انقلابیون دستگیر شد


